
نگاه

قسمت اول
بیایید «کبک» نباشیم! 

یادداشــت،  ایــن  موضــوع 
اهلی کــردن  یــا  دســت آموزکردن 
کبک ها نیست که در زمستان از بیم 
شکارشــدن «ســر» خود را در برف 
فرو می برند؛ چقدر ســاده انگارانه! 
دســت آموزکردن آدمی هم نیست؛ 
بلکــه دیــدن حقایــق مربــوط به 
انســان ها در روزگار فعلی اســت. 
«آســیب جنســی» در نوجوانــان؛ 
برآوردن امیال جنســی خود، توسط 
خــود؛ امــا ترغیــب نوجوانــان به 
ازدواج، راهکار مقابله با این آسیب 
باز هم نسخه های تکراری،  است؟! 
بــاز هــم قرص هــای آموزشــی و 

کپسول های پرورشی. 
نوجــوان ۱۵ ســاله، ۱۶ ســاله و 
۱۷ ســاله بابت ناهنجاری جنسی ای 
که دارد، ازدواج کند؟! به کجا چنین 

شتابان؟! 
برهــه نوجوانی اســت و بحران 
نوجوانــی، برهه نوجوانی اســت و 
«اریکســون»  نوجوانی.  حیرت های 
آن را دوران بحران هویت می خواند. 
در این برهــه، نوجوانــان به  دنبال 
یک منبــع لذت و آرامش هســتند؛ 
آرامشی که ســهم و حق آنهاست؛ 
اما خانواده در درجه نخســت باید 
منبع شــکل گیری این آرامش باشد 
که نیست و آسایش فکری و روانی 
نوجوان به جای حرکت در مسیری 
حواشــی  در  ســازنده،  و  صحیــح 
والدین،  لاابالی گــری  می گیرد.  قرار 
(رعایت نکردن  والدیــن  ولنــگاری 
پوشــش مناسب در منزل به وسیله 
مادر و پدر)، نشــان دادن رفتارهای 
زننده احساسی و جنسی در حضور 
فرزنــدان، رعایت نکــردن حریم در 
دیدن  و...،  خانوادگی  میهمانی های 
فیلم ها و تصاویر مســتهجن، طلاق 
عاطفــی والدیــن (حضــور در یک 
خانــه اما جدا از هــم و ناآرامی در 
خانــواده)، تحــت  تأثیر هم ســالان 
قرارگرفتــن (گرایش به هم ســالان 
بــا  روز  از  زمانــی  ســپری کردن  و 
آنــان و پیگیری نکردن خانــواده از 
تنهایی در خانه  فرزندان)،  آمدوشد 
(حضور نداشتن والدین تا دیروقت به 
دلایلی نظیر حرفه شان، زندگی کردن 
انفرادی هریک از اعضای خانواده)، 
هر عضــو بــرای خودش باشــد و 
هیچ گونــه پیونــد و ارتباطــی بین 
اعضا نباشــد؛ پدر مشغول کار خود، 
مادر هــم همین طور و بــه  تبع آن 
فرزندان و حفاظت نکردن والدین از 
فرزندان. به عنوان مثال به این نکته 
توجــه نمی کنند کــه نوجوان مدت 
مدیدی را در اتاق دربسته قفل شده 
حقیقتا مشــغول مطالعه اســت؟ 
مانیتــور رایانه که رو به روی نوجوان 
است، حقیقتا صفحه علمی در آن 
باز اســت؟ حیف که برخی هنوز از 

۱۸+ ها خبر ندارند. 
 دختر و پسر نوجوان با قصد لذت 
جنســی یا بدون قصد، خواســته یا 
ناخواسته وارد مسیری می شوند که 
سقوط آنان معلول سربه مهرنهادن 
مبتلا به جامعه  از مســائل  بسیاری 
امروز اســت و افراد از مطرح کردن 
آن بیــم دارند و گمــان می کنند اگر 
خودشــان را به ندیدن و نشــنیدن 
بزنند، دیگران هم متوجه نمی شوند 
و همه ناهنجاری ها مرتفع می شود 
و از پیگیری ناهنجاری های جنســی 
در نوجوانــان و ســعی در کاهش 
یــا رفع کامــل آن امتنــاع می کنند. 
جنســی  آســیب های  مطرح کردن 
را که خود فرد بــرای خودش دارد 
یا دیگران موجب بروز آن هســتند، 
بی حیایــی می دانیــم و بــه گمان 
خودمــان مخفی کردن آنهــا و مبرا 
نشان دادن خودمان از این آسیب ها، 

اخذ حیاست. 

یادداشت

ابتکار آموزش وپرورش خوزستان 
برای عبور از بحران بی کاری

این روزها ذهن پدران و مادران این سرزمین مملو از نگرانی است. 
نگرانی برای آینده فرزندان بی کارشــان که با وجود داشتن تحصیلات 
دانشــگاهی، زندگی خویش را در کنج خانه ســپری می کنند. باوجود 
اینکه بی کاری دیر زمانی است که به عنوان یک معضل سرسخت خود 
را در کشور نشان داده، اما چاره ای اساسی برای مقابله با آن اندیشیده 
نشده است و در خوزستان این معضل خود را بیشتر از استان های دیگر 
به رخ مردم کشیده است و ما را از منظر اشتغال در جایگاه سوم کشور 
نشانده است! طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، استان خوزستان در 
تابســتان ۹۶ جزء استان هایی بود که بالاترین نرخ بی کاری را به میزان 

۱۴٫۹ درصد به خود اختصاص داد. 
ســیدعلی بحرینی مقــدم، معــاون امــور اقتصادی اســتانداری 
خوزســتان، مدتــی قبــل در گفت وگو بــا خبرگزاری مهــر اظهارنظر 
کرده اســت، برخی دســتگاه های این اســتان اهمیت اشــتغال را به 
صورت واقعی و مفهومی درک نکرده اند. وضعیت اشــتغال اســتان 
را باید جدی گرفت اما متأســفانه با وجود تأکیدات شــورای اشــتغال 
و پیگیری هــای صورت گرفته، بعضا دســتگاه ها کم توجهی کرده و یا 
ملاحظات لازم را در امر اشــتغال اســتان ندارنــد و به صورت کلی از 
فضای ایجاد شغل دور هستند. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان 
نیز در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، وضعیت اشــتغال در اســتان را 
قابل قبــول نمی داند و می گوید: چرا باید نرخ بی کاری در خوزســتان 
۱۴ درصد باشد. باید به جهتی حرکت کنیم که نرخ بی کاری تک رقمی 
شــود. وی همچنین در شــورای آموزش وپرورش استان خوزستان که 
در روز ۱۸ مهرماه ســال جاری در سالن جلســات استاندار برگزار شد، 
از تلاش آموزش وپرورش خوزســتان در حوزه اشــتغال زایی و جذب 
فارغ التحصیــلان بــی کار به عنوان مربی پیش دبســتانی تجلیل کرد و 
گفت: آموزش وپرورش خوزســتان در راســتای رفــع معضل کمبود 
معلم و کمک به اشــتغال در استان در طی ماه ها و سال های گذشته 
گام های خوبی برداشــت و بیش از دو هزار نفر از فارغ التحصیلان این 
اســتان را به عنوان نیروی پیش دبســتانی جذب آموزش وپرورش کرد. 
وی این را هم گفت که در راســتای رساندن مشکل اشتغال در استان 
به حداقل، تعداد مربیان پیش دبســتانی جذب شــده در خوزستان را 
بــا هماهنگی وزارت آموزش وپرورش از دو هزار نفر به ســه هزار نفر 

افزایش می دهیم. 
پیش دبستانی که چند سالی است با ابتکار، مدیرکل آموزش وپرورش 
خوزستان، به صورت اجباری درآمده، علاوه بر اینکه از افت تحصیلی 
و تکرار پایه در بین دانش آموزان دبســتانی جلوگیری کرده است، این 
امــکان را نیز فراهم آورده تا نیروهای جویــای کار موجود در جامعه 
خوزستان، به عنوان مربی پیش دبستانی جذب آموزش وپرورش شوند 
و این ایده به راهکاری برای تولید شــغل در این استان برای مقابله با 

بی کاری تبدیل شده است. 
با وجود اینکه دکتر مهرعلی زاده، نماینده تام الاختیار اســتاندار در 
حوزه اشتغال، آمار ارائه شــده دستگاه های اجرائی در خوزستان را از 
نظر تولید اشتغال شفاف نمی داند، اما در حوزه آموزش وپرورش آمار 
شــفافی در این خصوص وجود دارد. آمار ارائه شده از سوی مدیرکل 
آموزش وپرورش خوزستان که در خبری با عنوان «جذب نیروی جدید 
در آموزش وپرورش خوزســتان» در پایگاه خبری شوشان منتشر شده، 
نشان می دهد که طی چهار سال گذشته این دستگاه که متولی تعلیم 
و تربیت اســت و ایجاد شغل در حیطه وظایفش تعریف نشده است، 
به امر اشــتغال نیز ورود کرده و با تدبیری دوراندیشانه، جذب ۱۱ هزار 
فارغ التحصیــل دانشــگاهی را از راه های مختلف نظیر اســتخدام به 
صورت رســمی، پیمانی و حق التدریس در دستور کار قرار داده است. 
همچنین هفت هزار مربی پیش دبســتانی نیــز از میان جوانان جویای 

شغل در طی این چهار سال وارد چرخه آموزش وپرورش شده اند. 
پس از مصاحبــه مدیرکل آموزش وپرورش خوزســتان، در ابتدای 
ســال تحصیلی جاری؛ توجه تمامی مسئولان کشوری و استانی بیش 
از گذشته به بحران اشتغال در خوزستان جلب شد. محمد تقی زاده با 
اعلام کمبود شدید معلم در خوزستان طی مصاحبه ای در روز تاسوعا 
اعلام کرد: امروز تصمیم گرفته شد که بخشی از مشکل کمبود معلم 
در مناطق و نواحی آموزش وپرورش خوزستان با استفاده از نیروهایی 
که به صورت حق التدریس در بخش پیش دبســتانی مشــغول به کار 
بودند، حل شــود. مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان این را هم گفت 
که برای جبران نیروهایی که به صورت مربی پیش دبســتانی مشغول 
بــه کار بودنــد، نیروهای جویــای کار می توانند برای جــذب در دوره 
پیش دبســتانی به ادارات آموزش وپرورش در سراســر استان مراجعه 
کنند. پس از اظهارات مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان بود که سیل 
جوانان خوزستانی به ادارات آموزش وپرورش سرازیر شد و سر از زخم 
عمیق و دردناک معضلی گشوده شد که گریبان جوانان این مرز و بوم 
را تنگ می فشارد و نفس آنها را به شماره انداخته است؛ معضلی که 
بیش از گذشته در مقابل دیدگان مسئولان استانی و ملی قرار گرفت و 

عمق و زوایای آن نهان شد. 
راهروهــای ادارات ۴۰گانــه آموزش وپــرورش خوزســتان در طی 
هفته های گذشــته شــاهد درد و اشــک مادرانی بود که با کاغذی در 
دســت و کوله بــار ســنگینی از نگرانی بر شــانه، غــم نامعلوم بودن 
سرنوشت فرزندانشان را بر دوش می کشیدند. مدیرکل آموزش وپرورش 
خوزستان که طی هفته های نفس گیر شروع سال تحصیلی، لحظه ای 
آرام نداشت و تمام لحظاتش در پاسخ گویی سپری شد، در جایی گفته 
است که دلم می خواســت امکانی فراهم بود که می توانستم تمامی 
فارغ التحصیلان بی کار را جذب کنم و چه خوب اســت ســایر مدیران 
دســتگاه های اجرائی در خوزســتان نیز با درست دیدن بحرانی به نام 
«بــی کاری» از ابتکاری و چاره ای این چنینی بهره ببرند و با الگوبرداری 
از ابتکاری که آموزش وپرورش خوزســتان در«پیش دبســتانی» انجام 

داد، راهی برای برون رفت از بی کاری در استان بگشایند. 
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از سال ۲۰۰۹، اجلاســی جهانی با نام کوتاه شده وایز 
(WISE) که سرواژه عبارت «اجلاس جهانی برای نوآوری 
(world innovation summit for education) «در آمــوزش

اســت هر دو ســال یک بــار در دوحه برگزار می شــود 
(پیش از این هرســاله بود ولــی از ۲۰۱۵ به بعد هر دو 
سال یک بار شد). امســال توفیق داشتم در این اجلاس 
با حمایت مؤسسه ای آموزشــی- فرهنگی شرکت کنم. 
از آنجا که بخت یار بوده و تقریبا امکان حضور در بیشتر 
گردهمایی های جهانــی حوزه آموزش را حداقل یک بار 
داشــته ام، حضور در «وایز» قطــر، از آنجا که بیخ گوش 
خودمان رویدادی نســبتا بزرگ هر دو ســال یک بار رقم 
می خورد، وسوســه برانگیز بود. به ویــژه اینکه «وایز» را 
بیشتر ما ایرانی ها با بنیاد قطر- بنیاد حامی و برگزارکننده 
آن- و بــا کلیپ هــای ویدئویــی آن دربــاره موضوعات 
مختلــف آمــوزش و با نگاهــی تطبیقی می شناســیم. 
Euronews شــبکه  توســط  اکثــرا  کــه  کلیپ هایــی 
بــه فارســی دوبله و پخــش می شــوند و در کانال ها و 
گروه هــای تلگرامی ایــران دست به دســت می چرخند. 
علاوه بر ایــن قطر و حرکت روبه رشــدش در مطالعات 
بین المللی تیمز و پرلز (TIMSS and PIRLS) که توسط 
انجمــن بین المللی ارزشــیابی آموزشــی (IEA) برگزار 
می شــود، برایم قابل توجه بود، مثل اینکه چرا قطری ها 
بر آموزش مدرســه ای و دانشگاهی تا حد زیادی متمرکز 
شده اند، با اینکه وضعیت اقتصادی بسیار مناسب تری از 
ما دارند. قطر یکی از ثروتمندترین کشــورهای دنیاســت 
چراکه هم جمعیت محدودی دارد (دوونیم میلیون که 
البته تعداد شــهروندان قطری بســیار کمتر از این است 
و این عدد با محاســبه مهاجران غیرقطری است) و هم 
منابع نفتی فراوان دارد به طوری که سرانه تولید ناخالص 
داخلی قطر، این کشور را جزء سه کشور اول ثروتمند دنیا 

قرار داده است. 
اجلاس جهانی وایز

ایــن اجلاس، ماهیــت و هدفــی «نســبتا» علمی و 
دانشــگاهی دارد و نــه صرفا علمی. یعنی در مقایســه 
بــا رویدادهای جهانــی مانند aera در آمریــکا، bera در 
بریتانیا، eera و earli در اروپا یا aare در استرالیا، وایز قطر 
رویدادی آنچنانی نیســت که گروه هــای ویژه تحقیقاتی، 
نظریه پردازان رده اول و محققان پیش کسوت قلمروهای 

علوم یادگیری و آموزشی شرکت کنند.
اما رویدادی به شــدت جــذاب اســت چراکه صرفا 
بــر بعــد علمــی و دانشــگاهی تکیــه نکــرده و ابعاد 
سیاســی، سیاســت گذاری، بخش خصوصی و کاربردی، 
الهام بخشی، نمونه های موفق، نمایشگاهی و رسانه ای را 
با دقت کنار هم چیده تا ترکیبی جالب از بیشتر ذی نفعان 
حــوزه آمــوزش و یادگیری را کنار هم گــرد آورد. رویداد 
«وایز» قطر در آســیا را می توان مشابه رویداد هم اندیشی 
 (theeducation world forum) جهانی آموزش لنــدن
در نظر گرفت که ترکیبی از حوزه نظر، عمل، سیاســت و 

سیاست گذاری است. 
به طور نمونه در وایز امســال قطــر، اندی هارگریوز 
کانادایــی (Andy Hergreaves) کــه یکی از متفکران 
برجسته حوزه تربیت معلم و توسعه حرفه ای معلم و 
مدیر مدرســه است (مراجعه کنید به کتاب معروف او 
با مایکل فولن با عنوان سرمایه حرفه ای) در کنار فرید 
زکریا Farid Zakaria، چهره ای رســانه ای و مشــهور، 
امینه اردوغان، همســر رئیس جمهــور ترکیه، حضور 
داشــتند. ســال ۲۰۱۵ و قبل از آن هم، شخصیت هایي 
مانند میشــل اوبامــا، ریکاردو ســملر صاحب کمپانی 
بزرگ Semco، و... به چشــم می خوردنــد. این ترکیب 

باعــث شــده محققان حــوزه نظــر در کنــار کاربران، 
کنشگران، مهندسان و سیاســت گذارانی قرار گیرند که 
کاربست و فایده نظریه پردازی را برای مخاطب واقعی 
امروزی یعنی دانشــجویان و دانش آموزان به چالش 
می کشند و گزارش های اجرای این نظریه ها را به عموم 

اعلام می کنند. 
در ســال جاری، وایز با شــعار «زیست و خلق مشترک: 
یادگیری چگونه زیســتن با هــم و چگونه کارکردن با هم» 
شــکل گرفتــه بــود و ترکیــب برنامه ها طوری ســاخته 
و پرداختــه شــده بودنــد که بالاخره شــما جایــی برای 
اتصال بــه آن برای خــود می یافتید. هرگاه از ســخنرانی 
و بایدهای تئوریک خســته می شــدید، ســراغ نمایشگاه و 
تولیــدات شــرکت های آموزشــی می رفتید. هــرگاه از آن 
خسته می شــدید، سراغ مدرســه واقعی می رفتید (جایی 
را شبیه ســازی کــرده بودند که بچه هــای مدارس قطری 
آنجا حضور داشــتند و معلمان شــان با آنهــا نمونه ای از 
برنامه هــای نوآورانه خویش را برای شــرکت کنندگان در 

و  می دادنــد)  نمایــش  کنفرانــس 
هر گاه از این هم خســته می شدید، 
در کارگاهی شــرکت و دســت ورزی 
می کردیــد و هر گاه هوس می کردید 
بــا کســی حرفــی بزنید بــا فردی 
هم علاقــه خویــش قــراری علمی 
 (brain date خودشــان  (به قــول 
در گوشــه ای دنج که بــرای این کار 
تعبیه شده بود، می گذاشتید و هرگاه 
دلتان از اخبار منفی و شکســت های 
متمادی در حــوزه آموزش در ایران 
می گرفت و می خواســتید از دســت 
مســئولان مملکتی فریــاد بزنید که 

چرا آموزش آخرین اولویت برنامه ای کشور است، به اتاق 
ســخنرانی های هفت دقیقه ای الهام بخش و تهییج کننده 
(provocative talks) می رفتید تا توســط فردی عادی که 
کاری در گوشــه ای از دنیا برای آموزش کشــورش و دیگر 
کشــورها انجام داده، ســرحال بیایید و آن فریاد را بر ســر 

خویش بزنید که من چه کردم، اگر دولت نکرد!
اجلاس وایــز یکی از تکه هــای پــازل فعالیت های 
آموزشــی بنیاد قطــر (Qatar Foundation) اســت که 
تحت ریاست ملکه قطر، موزه بنت ناصر، اداره می شود 
و تکه هــای دیگــری ماننــد: پژوهش های وایــز، جایزه 
بین المللی آموزش وایز، پروژه های توسعه آموزش وایز 

در کشورها، بورس های آموزشی وایز، دارد. 

مضامین اصلی مطرح در وایز ۲۰۱۷ که برای کشورمان 
موضوعیت دارد: 

۱) اقتصاد آموزش: پنلی تحت عنوان کثرت بخشــی به 
منابع مالی آموزش برگزار شــد که شاه بیت آن، دل کندن 
از حمایت صــرف دولت ها برای آمــوزش ملت ها بود. 
دولت ها آن قدر مشــکلات عدیده دارند که برطرف کردن 
آنها، کفگیر اقتصادی شان را به ته دیگ رسانده و آموزش 
در اولویــت چندم قــرار می گیرد. ازطرفــی همین وضع 
نابهنجار جهانی را بی توجهی دولت ها به آموزش ایجاد 
کرده اما انگار سیاســت گذاران عــادت کرده اند به جای 
درمان ریشه ای و قطع این حلقه ناصواب بر ظواهر درد 
تمرکــز کرده و برای آن چندین برابر هزینه کنند. راه را در 
تکثربخشــی منابع، ورود نهادهای عمومی و غیردولتی، 
خیریــن و کارآفرین هــا و خانواده ها به حــوزه آموزش 
می بیننــد زیرا هنگام نیــاز، اولین حذفی از ســبد خرج، 

آموزش است و ترک تحصیل و... .
۲) عصر پســا-حقیقت: عبارت جدیدی بــرای من بود و 
ناظــر به ایــن معنی اســت که در 
انفجــار اطلاعات و توســعه  عصر 
حقیقت  تشخیص  ارتباطات،  عظیم 
از غیرحقیقت تقریبا ناممکن شــده 
اســت. کنایــه فرید زکریا بــه پدیده 
«ترامپیســم» بــود و اقدامات زمان 
رقابت های انتخاباتــی و بعد از آن. 
ترامــپ با یک کلمــه «کذب» همه 
تحلیل هــای علمــی و نیمه علمی 
گروه هــای مخالف و نقــاد خویش 
را در جرگــه «غیرحقیقت» می نهد 
و حقیقــت را آن طور که او تفســیر 
می کنــد، حقیقت می نامــد. همین 
در مــدارس و دانشــگاه های ما رواج یافته اســت؛ پدیده 
ترامپیســم: نقد و قلب حقیقت. معلوم نیست چه کسی 
راســت می گوید. یکی به کتاب ارجــاع می دهد و یکی به 
اینترنت، یکی به دیده های شــخصی و یکی به داده های 
فــردی. حقیقت در اینجا اولین قربانی اســت چون همه 
حقیقــت خویــش را ابراز می کننــد. نوعــی قبیله گرایی 
همانند طرفداری از تیم هــای فوتبال به وجود می آید. در 
این اثنا ســواد رســانه ای مطرح و مهم می شود که از این 

رسانه ها من چه جویم که به کار آید.
۳) به چالش کشــیدن هدف آموزش وپــرورش: واقعا 
به دنبال تربیت چه کســی در این عصــر و در این مکان 
هستیم؟ مثلا در پزشکی که به علت آمدن دستگاه های 

پیشرفته، امکان تشــخیص و درمان به مراتب دقیق تر و 
مؤثر تر از زمانی اســت که پزشــک، وارد عمل می شود، 
آیا هنوز تعریفمان از پزشــک باید همانی باشد که صد 
ســال پیش داشتیم؟ نباید برای معلم و دانش آموز هم 
تعریفی نو ارائه دهیــم؟ آیا نباید مؤلفه های آموزش و 
خود اصل آمــوزش را بازنگری کنیم؟ ســاختار کنونی 
آمــوزش بدون محاســبه رایانــه و فناوری هــای نوین 
تعریف و تثبیت شــده بود. اکنون با درنظرگرفتن اینها، 
چگونــه این ســاختمان را بازطراحی کنیــم؟ آیا هنوز 
همــه یک کتاب، یک روش تدریــس با معلمی خاص، 
یک مدرســه و یک مکان و زمان آموزش و یک ساعت 
مشــخص و موضوعی مشخص را باید بیاموزند؟ و یک 
ساعت مشــخص زنگ توقف به صدا درآید و به تفریح 
در زنگ تفریح بروند؟ تفریح از درس جدا و دارای زنگ 
باشــد؟ همان طور کــه تفکر در زنگ تفکــر و پژوهش 

انجام شود و پس از آن متوقف!
۴) جوانان غربی و شرقی: این جمله را رئیس دانشگاهی 
از ســنگاپور در جلسه افتتاحیه و در مناظره با فرید زکریا 
بیان کرد که قرن ۱۹ قرن اروپایی ها و توسعه علمی آنها 
بود. قرن ۲۰، قرن آمریکایی ها و اوج توســعه اقتصادی 
و قــدرت علمی برای آنها شــد، پیش بینی می کنیم قرن 
۲۱ قرن، آســیایی ها باشد و علایم آن در حال بروز است. 
جوانان آســیایی، برخلاف جوانان اروپایــی و آمریکایی، 
بســیار خوش بین به آینده هستند، تا ســال ۲۰۵۰ تقریبا 
نیمــی از جمعیت جهان، خصوصا آســیا، جــزء طبقه 
متوســط قرار می گیرند. توسعه اقتصادی از جنوب شرق 
آسیا آغاز شــده و امید روزافزونی به جوانان برای ایجاد 
کار و کارآفرینی، شرکت های متوسط و کوچک و توسعه 

اقتصادی و علمی است. 
۵) داده هــای عظیــم (big data): مدیریــت و راهبری 
آمــوزش کــه پیچیدگی هــای خــود را دارد، آن هم در 
مقیاس بزرگ، ناگزیر به داده های کمکی دقیق نیاز دارد. 
این داده ها باید زنده و مســتقیم و آنــی، تولید، تحلیل و 
تفســیر و ارائه شــوند. حتی اقدام پس از تفســیر را هم 
به همراه داشته باشند. این کار جز از راه داده های عظیم 

و تکنولوژی علوم داده ای فراهم نمی شود. 
۶) نیروی انســانی آموزش: به گفته اعضای پنل «اصلاح 
الگوی تربیت معلم» از هر ۱۰ برنامه توســعه حرفه ای 
معلمــان (آمــوزش ضمن خدمت) ۹تای آن شکســت 
خورده و علت اصلی آن نشــناختن مخاطب (معلم) و 
کاری است که او می کند. آنها پیوستاری را ترسیم می کنند 
که یک طرف آن برنامه های توسعه حرفه ای مشارکتی، 
با عاملیت معلم و بر مبنای نیاز (شخصی سازی شــده) 
است و طرف دیگر آن برنامه های توسعه حرفه ای است 
که بر مبنای رقابت انداختن بین معلمان و مقایســه آنها 

براساس نتایج امتحانات بچه ها طراحی می شوند. 
۷) کارآفرینی آموزشی: یکی از حوزه های مهم اقتصادی 
و کارآفرینــی و ثروت زایــی، حــوزه آموزش اســت که 
شرکت های بســیاری در دنیا به صورت شرکت های نوپا 
(اســتارت آپ) وارد آن شده  و موفق شده اند گردش های 
مالی میلیون دلاری داشــته باشــند. البتــه صبغه اکثر 
آنها، کمک به توســعه آمــوزش با کیفیــت برای همه 
اقشــار جامعــه اســت و نباید بــا برخی شــرکت ها و 
مؤسســات خصوصی در ایران اشــتباه گرفته شــوند که 
از آب گل آلــود آموزش کشــور و از بی تدبیری و شــاید 
گفــت جهل تصمیم گیران آموزشــی کشــور، برای خود 
وزارت آموزش وپرورش مســتقلی ایجاد کرده اند. در این 
کنفرانــس، معلمانی که در کنار هم اقدام به تأســیس 
شــرکت های کوچک کرده بودنــد و راه حل هایی را برای 
مشــکلات آمــوزش در قالب محصــول و خدمات ارائه 
می کردند، به چشــم می خورد. چنیــن معلمی که خود، 
کارآفرین اســت و فقط به حقوق معلمــی اکتفا نکرده، 
احتمال بیشتری دارد که دانش آموز کارآفرین و ناوابسته 

به حقوق دولتی تربیت کند. 

پنلی تحت عنوان 
کثرت بخشی به منابع 

مالی آموزش برگزار شد 
که شاه بیت آن، دل کندن 

از حمایت صرف دولت ها برای 
آموزش ملت ها بود. دولت ها 
آن قدر مشکلات عدیده دارند 
که برطرف کردن آنها، کفگیر 

اقتصادی شان را به ته دیگ رسانده 
و آموزش در اولویت چندم 

قرار می گیرد

گزارشی تحلیلی از کنفرانس وایز ۲۰۱۷

توسعه آموزشی «قطری» ها در شعاع بین الملل
 ابراهیم طلائى

 عضو هیئت علمى دانشگاه  
   تربیت مدرس
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   علوم تربیتى


